جغرافیای تاریخی مازندران (3) آمل

مجتبی صفری، جمشید محمدی
وجه تسمیه: در مورد وجه تسمیه شهر آمل مورخان همچون پیشینه بسیاری از شهر ها دست به دامان شخصیت های کهن و اساطیری ایران می شوند و این اساطیر که غالباً در داستان های ایرانی به صورت نخستین آغازگران و پدیدآورندگان وقایع ظهور می نمایند، به طور مثال حمداﷲ مستوفی سابقه ی آمل را به دوران پیشدادی می رساند و موسس و بانی این شهر را تهمورث دیوبند معرفی می کند. و ابن خردادبه آمل را پایتخت دنیای مسکون از زمان پیشدادیان تا بهرام گور می داند، و یا ابن اسفندیار نام شهر را برگرفته از نام «آمله» دختر یکی از امیران دیلمی و همسر فیروزشاه، حاکم بلخ می داند. همانطور که ملاحظه شد این منابع تاریخی در شرح و بازسازی دوران کهن مازندران به داستان ها و افسانه هایی رجوع می کنند که به صورت سینه به سینه و شفاهی نقل شده است و در این میان داستان ها و عناصر برگرفته از اوستا و دین زرتشت، نقش اساسی و اصلی را ایفا میکند.

به طور کلی در مورد پیدایش و وجه تسمیه شهر آمل  نظرات مختلفی وجود دارد که چند مورد از این نظریات به قرار زیر می باشند: الف) آمل از شهرهای باستانی حوزه شمال ایران و مشرف بر رود هراز (دمورگان 1338: 420) است که نام خود را بنا به روایتی از قومی بنام مردها یا آماردها گرفته(یزدان پناه 1385: 135)که قومی نیرومند و جنگجو بودند. نام این قوم و تیره تپوریها در نوشته های مورخان مانند: استرابون، کنت کورث، گزنفون، هرودوت و ... آمده است. آماردها از کنار غربی رود هراز یعنی از آمل به مغرب مسکن داشتند و ناحیه فعلی آمل را بعنوان مرکز، انتخاب و نام خود را بر آن نهادند. بعد ها واژه آمارد به سبب کثرت تلفظ بصورت آملد، آمرد و آمل تغییر یافت)سیمای شهرستان آمل 1385: 2-4 ; مداحی 1381: 65-74; ایاز 1384: 19و42). واژه آمل، که گونه پهلوی آن آموی ( amui ) است، بی گمان از نام قبیله باستانی  آمردها یا  آماردها گرفته شده است. به گونه ای که بسیاری وجه تسمیه آمل را برگرفته از نام این قوم می دانند. و مورخان اسلامی همچون « ابوالفداء » آن را « آمو » (ابوالفداء، 1349) و بعضی دیگر همچون بلاذری و دینوری آن را «آموی» نامیده اند، دگرگونی واژه آمرد را به آمل چنین پنداشته اند: آمرد aَ آملد aَ آمل. تلفظی که موسی خورنی در کتاب خود ذکر کرده، یعنی aml، با تلفظ کنونی مردم آمل یعنی  amel و نه amol  برابر و یکسان است. مارکوارت می گوید که واژه فارسی آمل باید از واژه پنداری فارسی باستان آمرد amrda مشتق شده باشد. برخی دیگر مردی mardoi   را که کلمه پنداری فارسی باستان  mardaبه معنی زیان آور، و آمردی amardoi  را واژه پنداری  amardaبه معنی بسیار زیان آور انگاشته اند(مارکوارت، 1356: 136).
ب) ابن اسفندیار افسانه پیدایش آمل و معنی این واژه را چنین آورده است که نام آمل مأخوذ از نام "آمله" دختر "اُشتاد" است. دو برادر به نام "اُشتاد و یزدان" از دیلمان گریخته و به ناحیتی و سپس به آمل باز خوانده شده آمدند و در دشت آنجا مقام کردند. اشتاد را دختری بود "آمله" نام، بسیار زیبا، در آن روزگار شاهنشاهی فیروز نام بود که پایتختی در بلخ داشت. شبی فیروز خیال آن دختر ماهروی را به خواب دید و سخت شیفته او گردید. کسان بسیار به اطراف مملکت خود فرستاد تا آن دختر را بیابند و به او رسانند. عاقبت یکی از فرستادکان فیروز دختر را در ناحیه آمل یافت. شاهنشاه خواسته و مال گسیل کرد و دختر را به بلخ بردند و فیروز او را شهربانوی خود کرد. روزی شاهنشاه از زن خود خواست که مراد خود را از وی بخواهد. زن از او درخواست که در دشت مازندران بر رودخانه هراز شهری به نام آمل بنیان نهاند و چنین کردند و شهر بزرگی ساختند و نام آمل بر آن نهادند "معنی امل به لغت ایشان آهوش است و هوش و مل مرگ را گویند و بدین کنایت است از آنکه تو را هرگز مرگ مباد"(مرعشی، 1361: 33). آمله ابتدا پای دشت را که بعدها "شهرستانه مرز" نامیده شد به قصد بنای شهر انتخاب کرده بود. ولی چون آوردن آب رودخانه هراز به این مکان امکان نداشت، شهر را در محل فعلی بنا کردند که در آن وقت به "ماته" و بعدها به "آستانه سرای" معروف شد(رابینو، 1343: 66).  ظهیرالدّین نقل می کند که در زمان وی گور آمله هنوز پابرجا بوده است(ملگونوف، 1376: 239). 

ج) نظر سوم اینست که بنياد شهر آمل به طهمورث و جمشيد و کيومرث از پادشاهان پيشدادي نسبت داده شده است. براي مثال دولتشاه سمرقندي در تذکره الشعرا آورده است که شهر آمل از بلاد قديم است بناي آن گويند جمشيد کرده و بعضي گويند آفريدون ساخته حالا چهار فرسنگ علامت شهر است که محسوس مي‌شود و هر جا که زمين را بکاوند خشت نپخته و سنگ ريخته ظاهر مي‌شود و چهار گنبد است در آن شهر که مقبره آفريدون و اولاد او گويند آنجاست. آمل از روزگاراني دراز از آن به عنوان کرسي طبرستان و يا قصبه طبرستان ياد شده است(مداحی آملی 1377: 14). آماردها زادبومشان بین تپور و کادوس بوده است و سفیدرود را در دوران باستان آماردیا یا مردوس مینامیدند (پیرنیا،1370: 157).
آمل در دوران مختلف تاریخی

بی گمان امپراطوری هخامنشی قدرتمندترین و بزرگترین حکومت عهد خود بوده است، در این میان اقوام ساکن نواحی جنوبی دریای مازندران نقش چشمگیری داشته اند و مورخان از آماردها، دربیک ها و هیرکانی ها به عنوان اقوامی که از متحدان اصلی کوروش در انهدام ماد بودند نام برده اند، چنانکه حتی «اتردات» یا «آتردات» پیشوای آماردها نیز در این نبرد توسط مادها کشته شد.

آماردها در جنگ با کروزوس پادشاه لیدی نیز متحد کوروش بوده اند و به همراه او و دیگر قبایل متحد به مدت چهارده ماه سارد را محاصره نمودند و آنطور که سایکس می گوید عامل اصلی نفوذ به درون شهر سارد نیز یک آماردی بوده است. برحسب اتفاق فردی از پادگان شهر از بالای صخره مرتفعی که دست یافتن به آن غیرممکن می نمود، به زیر آمده و کلاه خود را که افتاده بود برداشت و مراجعت کرده، یکی از لشکریان کوروش که از طایفه ی آمارد بود این واقعه را دید و راهی که آن شخص پیموده بود در نظر گرفت، به اتفاق چند نفر از رفقایش، پادگان را که به استحکام موقعیت خود مغرور بود گرفتند و دروازه ی شهر را بر روی قشون ایرانی باز کرد (سایکس، 1366: 190).
آماردها در طول دوران هخامنشی تحت تابعیت این امپراطوری بودند و احتمالاً به دلیل سعه ی صدر هخامنشیان در زمینه ی مذهبی، از آزادی مذهبی برخوردار و از جهت سیاسی تابع ساتراپ هیرکانیه بوده اند. این وفاداری به هخامنشیان گویا تا پایان حکومت آنان ادامه داشته است و آماردها و تپورها تحت رهبری فرادات ساتراپ هیرکانیه، در نبرد گوگمل جزو هسته ی اصلی ارتش داریوش سوم و از محافظین ویژه ی او بودند. آنان به ویژه آماردها هنگامی که کراتر سردار یونانی اسکندر از مسیر کادوس به سمت هیرکانی در حرکت بود، به شدت در مقابل او مقاومت نمودند و او به سختی توانست بر سرزمین های شمالی ایران چیره شود.

اشکانیان که از قوم پارت بودند و در نواحی شمال شرق ایران، یعنی در نواحی مابین خراسان، گرگان و سمنان زندگی می کردند، سرانجام بر علیه یونانیان می شورند و آنان را از سرزمین ایران اخراج می نمایند و حکومت قدرتمند و مقتدری را پایه ریزی می کنند که در حدود 500 سال دوام می آورد. پایتخت آنان شهر هیکاتوم پلیس یا صد دروازه در ناحیه ی قومس بنا می گردد و به جهت نزدیکی این پایتخت به سرزمین های شمالی ایران، این نواحی نیز از اهمیتی دو چندان برخوردار می شوند. آنگونه که مورخین روایت کرده اند در عهد فرهاد اول اشکانی، پارت ها و تپورها اتحادیه ای را علیه آماردها تشکیل می دهند و برعلیه آنان وارد جنگ می شوند که در نتیجه آماردها در این جنگ شکست خورده و به دستور فرهاد اول از زادبوم خود اخراج و تبعید می شوند. آماردی های شکست خورده ظاهراً به مناطق مختلفی تبعید می شوند، برخی در نواحی شرقی ورامین کنونی موسوم به خوار، و برخی دیگر در نواحی مرکزی خراسان، و بخش دیگری از آنان در سرزمین های شمال شرقی خراسان و نواحی غرب آمودریا اسکان می یابند و شهری موسوم به آمل یا آمل زم را در این ناحیه بنا می نهند. شهر آمل خراسان که برخی از آن با نام آموی یاد کرده اند، به دلیل موقعیت خاص و قرارگیری بر مسیر جاده ابریشم، به شهری بزرگ و پر رونق در خراسان تبدیل می شود و گویا تا زمان امیر تیمور گورکانی همچنان به حیات خود ادامه داده است. بعد ها ساکنان آمل خراسان، شهر چارجو یا چهارجوی (در جمهوری ترکمنستان امروزی) را در کنار خرابه های آمل بنا می کنند.

پس از آماردها، تپورها که ساکنان نواحی کوهستانی مازندران بودند، جای آنان را می گیرند و این زمان به تدریج بر وسعت شهر آمل افزوده می شود و به دلیل نزدیکی به مرکز حکومت پارتیان و همچنین رابطه مناسب بین پارت ها و تپورها که جایگزین آماردها شده بودند، اهمیت سیاسی آن در ایالت تپورستان افزایش می یابد. همزمان با اشکانیان در چین، سلسله ی هان، آغازگر مسیری تجاری می شود که با گذر از نواحی شرقی آن کشور و ورود به ایران، تا روم امتداد می یابد، شعبه ای از این جاده که بعد ها به جاده ی ابریشم معروف و مشهور می شود، از شمال ایران و شهر آمل می گذشته است که در نتیجه سبب رونق و شکوفایی و تجارت، به ویژه تجارت ابریشم در این شهر می شده است. احتمالاً در زمان اشکانیان با توجه به سیاست دوستی و روابط حسنه ی آنان با تپورها، به مرور دین مزدایی به این منطقه نفوذ می یاید و ساکنان این نواحی به جرگه ی بهدینان افزوده می شوند. نام این شهر در دوره اشکانی هامو "Hamo "بوده است(هومند 1366: 1). در جزوه شهرستانهای ایران که به جای مانده از دوره ساسانیان است از شهرهای شمالی ایران ذکری به میان می آید. در میان شهرهای اتورپاتکان(آذربایجان) نام آموی یا آمل مرکز تبرستان (مازندران) نیز ذکر گردیده است. 
با به قدرت رسیدن ساسانیان و سیاست قوی و محکم ایشان در اداره ی مستقیم بر نواحی مختلف ایران، ایالات بر اساس شرایط و موقعیت جغرافیاییشان هر یک اهمیتی ویژه می یابند. ایالت تپورستان که احتمالاً ساکنانش در این زمان، به تمامی مزداپرست بوده اند، گاها از نواحی شرقی دریای مازندران مورد حمله ی اقوام وحشی که از شمال، و هفتالیان که از نواحی شمال شرق به مرزهای امپراطوری ایران حمله می کردند، قرار می گرفتند و از این جهت این سرزمین دارای ارزش استراتژیکی برای ساسانیان بوده است، زیرا اگر این اقوام وحشی می توانستند تپورستان را به تصرف خود درآورند، با گذر از کوه های البرز به راحتی وارد فلات مرکزی ایران می شدند و پس از آن دفع و نابودی آنان کاری بسیار مشکل می نمود. به همین دلیل ساسانیان دیواری عظیم در شرق دریای مازندران تا حدود شهر مرو احداث نمودند و پادگان هایی عظیم با سربازان بسیار در کنار این دیوار ساختند که مسئولیت حفاظت و پاسداری از ایالات شمالی و شمال شرقی را برعهده داشتند.

در زمان ساسانیان تعداد شهرهای جنوبی دریای مازندران به یکباره چند برابر می شود. در این زمان شهرهای مازندران به ترتیب از شرق به غرب تمیشه(بهشهر)، نامیه، لمراسک، مهروان، زاداکارتا(ساری)، آمل و چالوس است. در این دوره آمل از عمران و آبادانی برخوردار بوده است. در زمان ساسانیان نیز این شهر در کنار رودخانه هزهز(هراز) واقع بوده است. هنگامیکه خسرو پرویز به سلطنت رسید شهر آمل را بسیار توسعه داد و آنجا را اقامتگاه خود ساخت و دور دیوار اصلی دیواری از گِل بر پا کرد. در این دوره خندق و بازار و حصار از اجزای کالبدی شهر به شمار می آمدند. آمل از دوران ساسانی تا مغول پایتخت مازندران بوده است و سکه هایی نیز با ضرب آمل در زمان ساسانیان کشف شده است (وفایی، 1380: 3). در شاهنامه شهر آمل در مازندران محلی است که کیکاووس از آسمان فرود آمده است. 
دوران اسلامی آمل: مقارن با ورود اسلام به ایران، خاندان هایی بر طبرستان حکومت می کرده اند که مهمترین آنان عبارت بودند از: خاندان قارن، خاندان باوند و گاوباره گان.

نخستین حملات به طبرستان و از شرق آن به هنگام خلافت «عمر» و به سرداری سوید بن متّرن و سعید بن عاص روی داد، که گیل پسر گیلانشاه اسپهبد طبرستان تعهد کرد سالانه 500.000 درهم جزیه بپردازد و به حکومت خویش ادامه دهد. با این حال تازیان بارها طبرستان را مورد هجوم خود قرار دادند، تا اینکه سرانجام در سال 144 ه.ق با تصرف شهر آمل، تمامی نواحی جلگه ای مازندران تحت حاکمیت عباسیان قرار گرفت و عمربن علاء آمل را به عنوان پایتخت عباسیان در طبرستان معرفی مود. پس از عمربن علاء چند تن از عمال خلفا در این شهر حکومت کردند تا اینکه نوبت به  عبدالحمید مضروب رسید و او نیز جور و ستم فراوان بر مردم این شهر روا داشت که در نتیجه مردم به ستوه آمدند و دست به دامان خاندان کهن ایرانی، قارن وند که بر کوهستان های البرز حکم می راندند شدند و به رهبری ونداد هرمزد در یک روز همه ماموران خلیفه را کشته و دست عباسیان را از این شهر کوتاه نمودند. بعد از این واقعه عباسیان چند بار سعی نمودند تا این شهر را بار دیگر به تصرف خود درآورند که هربار با شکست مواجه می شدند و حتی تعدادی از سرداران آنها از جمله سالم فرغانی  و  فراشه در این جنگ ها کشته شدند. ولیکن به دلیل حملات وسیع آنان سرانجام این شهر تسلیم خلفا گردید و ناحیه ی جلگه بار دیگر در اطاعت ایشان در آمد. در سال 226 ه.ق  مازیار  پسر قارن آشکارا بر معتصم خلیفه ی عباسی خروج می کند و با بابک خرمدین پیمان اتحاد می بندد و در همان زمان به آمل حمله کرده و دست نشاندگان خلفا را به قتل می رساند و مدتی شهر را در اختیار می گیرد. اما حکومت او نیز دوام چندانی نمی یابد و با حمله ی عبداﷲ بن طاهر، دوران او به سر رسیده، شهر در قلمرو طاهریان قرار می گیرد. مدتی چند طاهریان بر این شهر حکومت می کنند، اما به دلیل ظلم و جور ایشان مردم به جان آمده و دست به سوی علویان دراز می کنند و سرانجام با «حسن بن زید» که مردی شجاع بود بیعت می کنند. او نیز آمل را به پایتختی علویان برمی گزیند و دست عباسیان را از آن سامان کوتاه می کند و به حکومت و اقتدار 106 ساله عباسیان و عمال آنها پایان می دهد.

در سال 260 قمری، یعقوب لیث به طبرستان لشکر کشید و پس از خروج حسن بن زید وارد آمل می شود، اما حکومت او نیز دوام چندانی نمی یابد و بار دیگر علویان این شهر را به تصرف خود در می آورند. علویان حکومت این شهر را تا زمان زیاریان و آل بویه که دست پرورده ی آنان و شیعی مذهب بودند در اختیار داشتند. در زمان حکومت آل زیار و آل بویه بر رونق و شکوه این شهر افزوده می شود و تجارت و بازرگانی در آن گسترش می یابد و گویند که در این عهد کوشک های رفیع و بازارهای بزرگی در این شهر ساخته شد و تجارت و صنعت ابریشم در آن از رونق فراوانی برخوردار بوده است.

با حمله مسعود غزنوی به این شهر بسیاری از بناها ویران شد و گفته اند که (بهشت آمل با حمله ی ترکان به خرابی گرایید). با این حال ابوالفضل بیهقی که همراه با غزنویان وارد آمل شده بود آن را شهری پاکیزه، خرم و پر رونق دانسته است که در دکان های آن همیشه گشاده و مردم آن را شادکام توصیف کرده است.

در عهد ملکشاه سلجوقی وزیر کاردان و با کیاست او، خواجه نظام الملک توسی، مدارسی دینی را در شهرهای بزرگ اسلامی گسترش داد که از جهت سیستم اداری و آموزشی چیزی از دانشگاه های امروز کم نداشتند. آمل که در قرن پنجم هجری به اوج شکوه و رونق رسیده بود، در کنار این ابرشهر ها قرار می گیرد و به دستور خواجه نظام الملک نظامیه ای در آن احداث می شود که طالبان علم را از نقاط مختلف به سمت خود جلب می نماید و علاوه بر وجهه طبیعی و تجاری، وجهه ای علمی نیز به این شهر می بخشد.

در سال 606 ه.ق شهر در اختیار خوارزمشاهیان بوده است و خطبه به نام علاء الدین محمد خوارزمشاه می خواندند و خراج این شهر به خوارزم می رفته که این وضعیت تا هجوم مغولان ادامه می یابد. با یورش مغولان به مازندران بسیاری از شهرهای این سامان همچون ساری و آمل صدمات فراوانی می بینند و مردم بسیاری کشته می شوند.

حسام الدوله اردشیر بن کینخوار، مه در سال 635 هجری بر ضد مغولان شورید، پایتخت را از ساری که آل باوند آن را مقر دائمی خود ساخته بودند به آمل که کمتر در معرض تاخت و تاز بود انتقال داد. در آنجا وی در خراطه کلایه واقع در کنار رود هراز قصری ساخت که تا سال 880، هنوز مقر فرمانداران آمل بود (رابینو، 1343: 69).
سر انجام کیا افراسیاب چلاوی که دشمن خاندان باوند بود، فخرالدوله حسن آخرین امیر و حاکم خاندان آل باوند را در حمام آمل به قتل می رساند و به حکومت چندصد ساله ی ایشان پایان می دهد و خود تا پایان سال 760 ه.ق بر این شهر فرمان روایی می کند. پس از او مرعشیان بر طبرستان تسلط می یابند و آمل را پایتخت خود قرار میدهند، از این زمان به بعد مذهب شیعه ی اثنی عشری در آمل و طبرستان گسترش می یابد. با حکومت مرعشیان به تدریج بر شکوه گذشته ی آمل افزوده می شود و این شهر اندکی از رونق و عظمت گذشته را باز می یابد. اما این ثبات و آرامش نیز دیری نمی پاید و با حمله تیمور گورکانی این شهر به ویرانه ای تبدیل می شود. تیمور قتل عام وسیعی در مازندران و به ویژه آمل و ساری راه می اندازد و از سرهای بریده مردم شهر کله منار می سازد و سادات مرعشی را به ماوراء النهر تبعید می کند. حمله ی تیمور به آمل چنان وسیع و خانمان سوز بوده است که آن دسته از مردم شهر که از قتل عام نجات یافته بودند به کوه ها و جنگل ها می گریزند و شهر را که به ویرانه ای تبدیل شده بود، به حال خود رها می کنند.

در روزگار شاهرخ پسر تیمور، سادات مرعشی از تبعید باز می گردند و به بازسازی آمل می پردازند و آن را مجدداً آباد می نمایند. ولیکن آمل پس از آن دیگر اهمیت گذشته را باز نمی یابد و نقش مهمی در تاریخ ایران ایفا نمی کند. در عهد صفویان بار دیگر آمل مورد توجه قرار می گیرد و به زمان شاه عباس، راهی از استرآباد و ساری به آمل احداث، و آب انباری در کنار شهر ساخته می شود. همچنین مقبره ای بر سر قبر میر قوام الدین معروف به میر بزرگ (سر سلسله ی مرعشیان) احداث می گردد. در عهد ناصرالدین شاه قاجار نیز کارخانه ای جهت ریخته گری آهن برای ساخت گلوله های توپ در آمل احداث می شود و در دوره ی قاجار جاده ای از آمل به تهران ساخته می شود و راه آهنی نیز در ابتدای حکومت پهلوی ار آمل به محمود آباد کشیده می شود.
آمل در نوشته های مورخان و سیاحان
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در روزگار پس از اسلام، آمل همیشه یکی از بزرگترین و مهمترین شهر های مازندران به شمار می آمده است. گذشته از گواهی بلاذری و ابن رسته و نقشه کتاب مسالک و الممالک اصطخری ، در اینجا یکی از قدیمی ترین وصف های را که در دوره اسلامی از آمل در کتاب حدود العالم تالیف به سال 372 ه.ق شده است ، می آوریم: ( آمل شهری است عظیم و قصبه طبرستان و او را شهرستانی است با خندق بی باره و از گردوی ربض است و مستقر ملوک طبرستان است و جای بازرگانان است و خواسته بسیار است و اندر وی علمای بسیار اند و به هر علم و آبهای روان است سخت بسیار . . . . . . 
                                                                   موقعيت آمل در نقشه سال 340 هجري قمري کتاب مسالک الممالک اصطخری      

بارتولد درتذکره جغرافیای تاریخی ایران درباره آمل چنین می گوید: بعد از فتح عرب هم اسپهبدان در ساری زندگی می کردند. مقر فرمانروایان عرب شهر آمل بود که بر ساحل چپ رود هراز ( ظهیر الدین هرهز می نویسد ) واقع بود، و بر این رود هنوز هم پلی از ساختمانهای قدیم واقع شده است . دیر زمانی نگذشت که آمل از حیث سکنه و ترقی صنایع ، اولین شهر طبرستان شد و با اینکه طاهریان و آل علی موقتا" پایتخت ولایت را مجددا به ساری انتقال دادند ، باز اهمیت خودرا محفوظ داشت . در قرن دهم جمعیت آمل بیش از قزوین بود(اصطخری، 1340: 212). پارچه های ابریشمی که مایه اشتهارد طبرستان بود در آمل بیش از هر جا تهیه می شد ( ابن فقیه،1349: 304). جمع کثیری از مورخان و علما که مشهور به طبری شده اند از آمل بیرون آمدند و یکی از آنها محمد بن جریر صاحب اولین تألیف بزرگ تاریخی مؤلف اولین تفسیر مفصل قرآن است. جغرافیا نویسان عرب فقط از یک راه اسم می برند که از جنوب و میان کوهها به طبرستان می رفته ، یعنی راهی که از ری و کنار کوه دماوند به آمل امتداد یافته بود. مغولها در مازندران با مقاومت مخصوصی مواجه نشدند . در زمان حمله مغول شهر استر آباد و آمل که مهمترین شهرهای عمده مازندران بودند بیش از همه صدمه یافتند( بارتولد، 1372: 240-241). 
در سال 1392 ه.ق مازندران دستخوش حمله تیمور واقع شد و جنگاوران تیمور با زحمات زیادی تبرها به دست گرفتند و از میان جنگلهای انبوه راهی از استرآباد به ساری باز کردند . سادات به قلعه ماهانه سر که در چهار فرسخی آمل بر کنار دریا و بالای تپه مرتفعی بود فرار کردند (مرعشی، 1366: 570-571) . در این زمان  هم از آمل تا کنار دریا جمعا دوازده میل راه است و بنابراین در این نقطه بر خلاف سرزمینی که در شرق واقع شده است ظاهرا خط ساحلی تغییر مختصری یافته است تیمور قلعه را با مساعدت بحریه ای که کشتیبانان جیحون برای وی ساخته بودند متصرف شد و پس از تصرف قلعه به ساری مراجعت کرد.مورخان از جمله ظهیر الدین مذاکراتی را هم که بین تیمور و سادات شده است و تیمور آنها را به واسطه ابراز خصومت نسبت به ابراز پیغمبر مورد سرزنش قرار داده است نقل می کند . علت قتل عام اهالی آمل و ساری و سایر نقاط را که بعد واقع شد چنین بیان کرده اند که این اقدام برای تنبیه رافضیهای شیعه بعمل آمده است (بارتولد، 1372: 242).  

گای لسترینج در کتاب جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی چنین می نویسد: در اواخر دوران خلافت عباسی کرسی طبرستان آمل بوده است، هر چند که در قرن سوم طاهریان در ساری اقامت داشتند . آمل ، چنانکه مقدسی گوید ، از قزوین بزرگتر بود و در آن حول و هوش جايی از آن آبادتر نبود . مقدسی درباره آمل می گوید یک بیمارستان و دو مسجد جامع دارد . مسجد نو نزدیک باروی شهر و مسجد کهنه در کنار بازار و بین درختان واقع است و هر یک از آن دو رواق بزرگتر دارد . دادوستد آمل بسیار و برنج آن فراوان است و نهر بزرگی از میان شهر می گذرد وکشتزارهای آن را آب می دهد . یاقوت حموی فقط همین مطلب را تکرار کرده و چیزی بر آن نیفزوده است. حمدالله مستوفی می گوید: هوایش به گرمی مایل و مجمع میوه های سردسیری و گرمسیری از جوز و لوز ( بادام و گردو ) و انگور و خرما و نارنج و ترنج ولیمو و مرکب و غیره فراوان باشد و مشمومات بغایت خوب و فراوان چنانچه اگر شهر بند شود هیچ چیز از بیرون احتیاج نباشد. 

بندر گاه آمل در مصب رودخانه آمل به دریای خزر قرار داشت و در آنجا شهر چه ای بود موسوم به عین الهم که یاقوت آن را به صورت اهلم ضبط کرده گوید محل بزرگی نیست. آمل در پایان قرن هشتم به دست امیر تیمور خراب شد و به فرمان وی سه قلعه آن موسوم به ماهانه سر که نزدیک به ساحل دریا و چهار فرسخی آمل بود با خاک یکسان گردید ( لسترینج، 1383: 395). 

توماس هربرت در سال 1036 قمری آمل را دیده و درباره آن نوشته است : آمل در دشت وسیعی بنا شده است که منظری بغایت دلپسند و خاکی بسیار حاصلخیز دارد . امروزه شهری است آباد، اما در گذشته بمراتب آبادتر بوده است ، چه ویرانه های کنونی به خوبی حکایت از آن عظمت گذشته می کند . ابنیه شهر از بسیاری از نقاط دیگر که دیده ایم زیباتر است و حصار و باره شهر از لحاظ زیبای و استحکام در سراسر ایالات مازندران نظیر ندارد. آنچه بر استحکام شهر می افزاید ، خندق ژرفی است که دور تا دور شهر ایجاد کرده اند و در آن آب انداخته اند ، بطوریکه تنها راه ورود به شهر پلی است که طبق داخواه ، آن را از روی خندق بلند می کنند و فرود می آورند و به این نحو مردم آمل خود را از هجوم همسایگان و سایر مهاجمان کوه نشین محفوظ می دارند ....... عالیترین بنای شهر مسجد جمعه است و می  گویند که در اینجا چهارصد و چهل و چهار تن از ملوک و پیامبران مدفونندو عامه مردم برای اینگونه مقابر حرمت فراوان قائلند....... هنگامی که من به این مسجد گام نهادم ، مومنین به خواندن قرآن مشغول بودند با آنکه غریبه بودم و لبس ملی خویشتن را بر تن داشتم ، هیچکس با تعجب به من نگاهی نکرد و همه همچنان به خواندن ادامه دادند تا آنکه کار خود را تمام کردند . و دیدنیهای آن محل را که می پنداشتند ممکن است مقبول نظر بیگانه ای افتد ، به من نشان دادند .......
هنوی درباره آمل می نویسد: پل هراز یکی از باشکوه ترین پلهای این زمانه است و همۀ ساکنان آمل معتقد بودند که اگر حاکم یا صاحب منصبی سواره از روی آن پل عبور کند ، اگر نمی مرد ، دست کم بزودی از عنوان و مقام خویش محروم می شد . دژی کهنسال در این شهر است که مناسب تر و محکم تر از آن دژی در ایران نیست . دیوارهای آجری دژ بسیار پهن بود و مردم محل ، تاریخ احداثش را چهار هزار سال قبل از عهد نادر می دانستند و معتقد بودند که از آن تاریخ به بعد ، این هر دویست سال یکبار مرتبا" تعمیر می شده می شده است.

در نزدیکی آمل کانهای سنگ آهن فراوان وجود دارد و به فرمان نادر شاه آنجا را مهمترین مرکز ریخته گری و ذوب آهن کرده اند ، چنانکه همه گونه توپ و تفنگ و نعل اسب برای اسبان سواره نظام تهیه می شد و حتی در همین سال ( 1154 ه.ق) خیال داشتند که در این کارخانه ها به ساختن لنگر برای نیروی دریائی ایران بپردازند.
فریزر درباره آمل در سال های 1238 ه.ق= 1822 م می نویسد: نزدیک آمل شده ام بر زمین زیبای بنا شده است، رودخانه ای دارد که روی آن پلی مجلل با دوازده دهانه دارد. معروف است که هر رئیسی از این پل سواره بگذرد از شغل خود مستعفی خواهد شد یا کارش به مرگ خواهد انجامید و مردم عادی اگر از پیاده عبور نکنند به بدبختی گرفتار خواهند شد. در اینجا خرابه های قلعه ای قدیمی دیدم که بسیار مستحکم بود . این قلعه مهمتر از هر قلعه ای بود که من در ایران دیده ام . دیواره های آن از آجر بود و ضخامت  زیاد داشت. میگفتند از زمانی که ساخته شده است ، هر دویست سال یکبار مرمت می شود . معروف بود که این قلعه چهار هزار سال پیش ساخته شده است. یقینا این شهر یکی از شهرهای ایران قدیم بوده است و سران این کشور زیاد به آن اهمیت می داده اند در اینجا کاخی است که از سنگ ساخته شده است و شاه عباس اغلب در آن زندگی می کرده است . دو طبقه دارد که مسلط بر منظره ای زیبا است محلی راحت است و هوائی خنک دارد. باغ اینجا از نظر بلندی درختان سرو و قابل توجه است.
ابت درباره آمل به سال 1259 ه.ق= 1834 م چنین می نویسد: به شهر آمل نزدیک شدیم . چهار بنا با بام مخروطی دیده می شود که باید گور باشد ولی زیاد قدیمی به نظر نرسید . نظری به این آبادی مرا به این نتیجه رسانید که چیزی در این محل نیست که مرا بیش از یک شب در آنجا نگه دارد . خرابترین شهری است که تا حال دیده ام. فضای زیادی را اشغال کرده بود اما سکنه ای نداشت. جمعیت این شهر به پنج هزار نفر می رسد. بازار کوچکی دارد که تجاری کم مایه به کسب مشغولند و وسایل معمولی زندگی روزمره را می فروشند. چون از راه تجاری گیلان و بار فروش ( بابل امروز ) بر کنار است، تجارتش اهمیتی ندارد. خانه ها و دیواره حیاطها از آجر است و بامها از سفال یا گالی است. شهر بر کنار چپ ساحل هراز است و پس از آن پل دوازده پلۀ این محل است. رودخانه هراز اگر پر باشد صدو هشتاد رد پای آن است. هنوی خرابه ای درباره پلی که در زمان او در این نقطه بوده می نویسد که هر کس سوار بر اسب از آن بگذرد، بدبختی برای خود خریده است. درباره پل جدید که بعدا" ساخته شده است مردم چنین عقیده ای ندارند زیرا افرادی را دیدیم که سواره از روی آن می گذشتند. بنای مهمی که در آمل قابل ذکر است، بنای میر بزرگ است که مردی زاهد و پرهیز گار بوده است. فریزر می نویسد: که او پانصد سال پیش زندگی می کرده مقام او به جائی رسید که سر سلسله سادات مرعشی شد و بازماندگان او صد و شصت سال سلطنت داشتند . این بنا زمانی زیبا بوده است و الحال روی در خرابی دارد. بنای آن منسوب به شاه عباس است. گور او با صندوقی کنده کاری پوشیده شده است. ولی بنا چیزی قابل وصف ندارد. در جنوب در آمل ناحیه علی شهر رود است. آمل چهار بلوک دارد: آمل ، لیتکوه ، دابو ، اهلم رستاق ، و بعضی اوقات این چهار بلوک را از نواحی نور می دانند . دابو را گاهی از هر دو جدا می کنند. لاریجانیها همسایه نوریها هستند و عباس قلی خان سرکرده ایشان است.
ویلیام ریچارد هولمز در سال 1260 ه.ق شهر آمل را دیده و درباره آن نوشته است:  ....... آمل اکنون شهری است بغایت ویران که از هر سویش در ودیوار شکسته به چشم می خورد. خانه ها اکثرا از آجر ساخته شده، اما در بسیاری از نقاط این آجرها فرو ریخته و به شکل تلهائی از زباله در آمده است. معابر شهر بسیار کثیف است و پای عابر تا زانو در گل ولای فرو می رود .... ناحیۀ آمل و همچنین شهر آمل که مثل سایر نقاط ایالت مازندران بر اثر واگیری طاعون سال 32-1831 م = 1247 ه.ق بکلی خالی از سکنه شده است هرگز از آن ضربت کمر راست نکرده است.
مسعودی درباره آمل می گوید: آمل در دو طرف رودخانه ساخته شده است و در وسط رودخانه جزیره ای است که عمارت حاکم در آنجاست و قصر سلطنتی هم در یک طرف آن جزیره بنا شده که به واسطه پل بسیار خوبی به خشکی است.
محمد حسن خان اعتمادالسلطنه درباره آمل چنین می گوید:  اهالی آمل مرکب اند از مسلمانان ، یهودی ، عیسوی، گبر، پادشاه این شهر و رجال دولت و خواص او یهودی مذهب اند. چرا که از اهل خزر می باشند و مذهب یهودی در مملکت خزر متداول است. از اهالی روس هم در آمل مسکن دارند و در یکی از محلات خارج شهر به آنها جا داده شده و رسم ایشان این است که اموات خود را به سبک هندو می سوزانند. بعلاوه مردی که می میرد، مال سواری و اسلحه و زینت او باید با او بسوزد و اگر زن بمیرد نیز شوهر او را با او بسوزانند و اگر مردی بمیرد زن نگرفته باشد، به اهالی محله اطلاع می دهند که کدام زن است که میل رفتن به بهشت را داشته باشد و به این واسطه به این مرده شوهر کند . هر که مایل شد و به مرده شوهر کرد ، با آن مرده او را آتش می زنند و عقیده آنها این است که این دو با هم در بهشت می روند. آمل در سمت غربی رودخانه هراز ساخته شده است. در دویست سال قبل سه هزار خانه داشته و در حوالی آمل معدن آهنی است بسیار مفید و آاهن زیاد در سوابق ایام از آن عمل می آوردند. این شهر مولد ابو جعفر محمد بن جریر صاحب تفسیر و تاریخ مشهور است که در سنۀ 224 ه.ق متولد شد. شهر آمل خیلی پر جمعیت است بخصوص در فصل زمستان شش ماه از سال را اهالی این شهر به درۀ لاریجان بلکه به دماوند و فیروزکوه به ییلاق می روند . و شش ماه دیگر را در امل می باشند. دویست سال قبل اگر سمت غربی رودخانه هراز آباد بود ، در این وقت سمت شرقی نیز آباد است . از دو سه نفر شنیدم که خرابه های زیادی که به اصطلاح خودشان آثار گبری می نامند، در حوالی شهر آمل زیاد است. هنگامی که لشکر مغول ، سلطان محمد خوارزمشاه را تعاقب می کردند ، این شهر را قتل و عام نمودند. شخصی نقل می کرد که هر که در آمل می خواهد خانه بنا نماید ، یه هیچ وجه محتاج به ابتیاع مصالح نیست. زمین را می خرد و در کندن پی و بنیان آنقدر آجر کهنه به دست او می آید که هیچوجه محتاج به خریدن مصالح خارجی نمی شود. وقتیکه  خسرو پرویز به سلطنت رسید ، شهر آمل را بسیار توسعه داد و انجا را پایتخت و اقامتگاه خود ساخت و دور دیوار اصلی دیواری از گل بر پا کرد. در زمان فرمانروایی اسپهبد خورشید وقتی که عمر بن العلا از جانب مهدی – فرزند مأمون خلیفه عباسی – به فرماندهی لشکر مسلمین به طبرستان آمد ، مردم آمل به دین اسلام در آمدند . عمر بن العلا این شهر را بنا بر قول ظهیر الدین در سال 137 هجری و یا به قول ابن اسفندیار در سال 140 هجری تصرف کرد و آمل پایتخت حکام خلفا در طبرستان شد .

مسجد جامع آمل در زمان هارون الرشید به سال 177 هجری بوسیله ابراهیم بن عثمان بن نهیک شد و عبدالملک بن قعقاع که در سال 179 هجری به حکومت مازندران منصوب گردید ، دیواره های آمل را تعمیر کرد . بعد از عبدالله بن حازم در آنجا خانه و سرایی به پا ساخت و آن را حازمه کوی نامید که یکی از محلات شهر است . محمد بن موسی – نماینده مأمون – در آمل مدت هشت ماه بوسیله اسپهبد مازیار در محاصره بود . وقتی شهر تسخیر گردید ، مازیار امرداد حصارها را خراب کرد . ولی بعد از چندی خود او قلعه های آمل و ساری را تعمیر کرد و کوشید که خود را از قید اطاعت خلیفه آزاد سازد. در سال 307 هجری حسن بن قاسم داعی الصغیر در محل مصلی محل مصلی جای هلال احمر ایران امروز و محل کتابخانه عمومی شهر است و سر پل مصلی تا امروز بر سر زبان اهالی است.
بنا به اظهارات ابن حوقل آمل در زمان او بزرگتر از قزوین و بسیار پر جمعیت بود. مقدسی درباره آمل چنین تعریف می کند:که این شهر یک بیمارستان و دو مسجد داشت یکی مسجد کهنه که در میان درختان در بازار و دیگر مسجد نو که نزدیم حصار شهر بود و هر دو مسجد رواقی بزرگ داشتند ، بازرگانان آمل تجارت بسیار می کردند.
حسام الدوله اردشیر کینخوار که در سال 635 هجری بر ضد مغولها شورید پایتخت را از ساری که آل باوند آنجا را مقر دائمی خود ساخته بودند به امل که کمتر در معرض تاخت و تاز بود انتقال داد. در انجا وی خراطه کلاته در کنار رود هراز قصری ساخت که در سال 880 هجری هنوز مقر فرمانداران آمل بود و در زمان ملک تاج الدوله یزد جرد بن اردشیر باز آمل شهری آبادشد که هفتاد مدرسه داشت . در بیرون شهر ، دشت بوران بود که در آنجا قراکلاته قصر پادشاه مازندران قرار داشت.

گملین که در سال 1185 هجری از آمل گذشته می نویسد: معلوم می شود که آمل از تمام بلاد دیگر ایران بیشتر استحکام داشته زیرا ارگ ان خصوصا هنوز موضع مستحکم خوبی است و برج و بارو های آن که از هر سو آن را جهت دفاع آماده ساخته ، سالم و پایدار است.
در حدود العالم در مورد شهر آمل چنین می نویسد : شهریست عظیم و قصبه طبرستانست و او را شهرستانیست با خندق بی باره و از گردن ربض وی است و مستقر ملوک طبرستانست و بای بازرگان است و خواسته بسیار است و اندر وی علمای بسیار اند بهر علمی ، و آبهای روانست سخن بسیار و از وی جامه کتان و رستار خیش  و فرش طبری و حصیر طبری و چوب شمشاد خیزد کی بهمه جهان جایی دیگر نبود و از وی ترنج و نارنج خیزد و گلیم سپید گوش و گلیم دیلمی زربافت و دستارچه زربافت گوناگون و کیمخته خیزد و از وی آلاتهاء  چوبین خیزد ، چون کنچه و شانه و شانه نیام و ترازوخانه و کاسه و طبق و طیفوری ، و آنچ بدین ماند (ستوده، تصحیح حدود العام الی مشرق من المغرب).
اردشیر برزگر در کتاب تاریخ تبرستان گروه مردها را به سه دسته تشکیل می دهد که بدین گونه اند : 

1 – دسته کادوسی ها : این دسته را تاریخ گلوی / گلای و کادوزی / کاتوزی هم نام می برد که درست هم می باشد  و تا جایی که تاریخ به ما نشان می دهد جای این دسته از مردها از مرز لاهیجان امروزه تا آن دست لنکران ادامه داشته است و رود بزرگ سفید رود فارسی کنونی ، قزل اوزن ترکی پیشین ، آماردیوس لاتینی دوره های پیش از میلاد به نام گروه مردها ، از میان خاک کادوسی ها می گذشته است. دانسته نشد که در چه سالی و برای چه میان این دسته از مردمان جدایی روی داده و شاخه بزرگتر یا روشنتر گوییم گلا های بزرگ به نام کادوسی بخش باختری را برگزیدند . دانشمندان و نژاد شناسان کنونی توالش را از بازمانده نزاد این دسته دانسته و واژه تالش و گالش رانیز از کادوس می دانند . دسته دیگر یا شاخه کوچکتر به نام گلای کوچک یا گیلک، در جای خود مانده و پایه نژادی گیلانهای امروزه را استوار کردند. نام گله مرد از نام این دسته سرچشمه می گیرد و مورخان دوره اسلامی کادوسی ها را قادسیان و گیلان را جیلان و نام این دسته را جیل یعنی گیل آورده اند.

2 – دسته مردها : درباره جایگاه این دسته از مردها ، که ریشه و نژاد و یا سرودومان گروه مردها خوانده می شود ، سخن بسیار است . پارهای از ایران شناسان را گمان این است که این دسته از مردها از مرز لاهیجان کنونی رو به خاور تا پیرامون شهرستان بابل امروزه جای داشتند و همین دانشمندان را اندیشه بر این است که شهر آمل ، پایتخت باستانی آنان ، نخست به نام این گروه آمرد بوده ، رفته رفته به  آملد و آمل برگردانیده شده است . چنان که نام رود هراز امروزه نخست هرهز و بابل ، باول کجور ، کچه یا کجو بوده و امروزه نیز نام این شهر باستانی در میان توده مازندرانی آمل است به میم زبردار نه آمُل . پارهای دیگر از استادان و نژاد شناسان را گمان بر این است که جای دسته مردها نامبرده از لاهیجان تا مرز گرگان بوده بخش جنوبی این سرزمین را که کوهستانی و جنگل و بیشه است نام های دیگری بوده  که پاتشوارش نام یکی از آن بخش ها ، است و زمین های کوهستانی میان دو شهر باستانی ساری و دامغان را بدن نام می خواندند در هر حال دسته مردها در دوره پادشاهان پارتی در دوران پادشاهی اشک پنجم  فرهاد یکم: 74/170-181 پ.م  که شرح آن در جای خود گفته آید، شوریدند و پس از سه سال جنگ و ستیز و سرکوبی و نیمی به مرو و خراسان و نیمی دیگر به خوارکس (در بند خوار ورامین امروزه) کوچانیده شدند و بازماندگان با دسته تبری هایی که به جایشان به سرزمین مردها فرستاده شدند ، در هم ریختند (پیرنیا، 1370).
3- دسته تبری ها: سومین دسته از گروه مردها دسته تپوریها هستند که تاریخ نتوانسته تا کنون سرزمین آنها را به خوبی روشن نماید . پاره ای پندارند که خاک این دسته از مردم از شهرستان بابل امروزه تا مرز گرگان دامنه داشته است و نلدکه و مارکوارت ، دو دانشمند ایران شناس نامی آلمانی ، را گمان این است که  خاک تپوریها در بخش جنوبی تبرستان خاوری بوده که آن را پاتشوارش نام نهاده بودند .ولی گمان به حقیقت تاریخ این است که دسته مردها پس از گیلانیها و تپوریها پس از مردها تا مرز گرگان جای گرفته بودند . نام تپور را ما در کتاب مورخان و جغرافیانویسان و جهانگردان دوره های پیش از میلاد و دوره میلادی و همچنین در کتب اروپاییان تاپوری می بینیم که گناهی بر ایشان وارد نیست . چرا که در زبانهای لاتینی و رومی و یونانی و اصولا اروپایی به جای زبر ، الف آوردند ، چنان که امروز نیز غفور را غافور ، شهناز را شاهناز ، علی را عالی  و تپور را تاپور می نویسد . ولی شگفت در این است که برخی از نویسندگان که اندکی خود را در فن تاریخ آشنا و دانا می دانند تاپور را از واژه ترکی جغتایی به معنی  دسته و مردمانشان را ترک نژاد دانسته اند . نام تپور در دوره ساسانیان یعنی در دوره پیدایش زبان پهلوی به تپر و در دوره اسلامی به زبان تازی طبر برگردانیده شده است و این که مورخان اسلامی این نام را طبری می دانند که این دسته همیشه برای تراش جنگل و بیشه و نبرد با جانوران با خود داشته اند از اندیشه و حقیقت تاریخ فرسنگ ها دور است. امروزه نیز این نژاد و دسته را به نام تبری ( طبری ) و سرزمینشان را تبرستان ( طبرستان ) خوانده و می نامند که نام دیگری هم دارد. مازندران و مازندرانی، که پایه درستی نداشته و به گواه مورخان تبری محدث و خود در آورده است.
 محدوده جغرافیایی سرزمین مردها در دوره هخامنشی در کتاب تاریخ تبرستان چنین آمده است: یکی از مورخان و جغرافیا نویسان دوره پنجم پیش از میلاد در پهنا و درازای کشور ایران دوره داریوش هخامنشی می نویسد : از دجله رو به خاور ..... ، استان کادوسی ها و گیلانی ها ، خاک مردها و تبری ها ؟ وهرگانا از این رو می توان فهمید که در مرزهای گروه مردها در این دوره هیچ گونه تغییری روی نداده بوده است و در باختر و جنوب باختری با مدی ها و جنوب به رگه و جنوب خاوری به کومس و خاور بخش به پارت و بخشی به ورگانا و شمال به کناره های دریای خزر امروزه چسبندگی داشته است. 

برزگر در کتاب تاریخ تبرستان در مورد چریک های مردی و تبری در سپاه هخامنشی چنین می نویسد : دسته مردها و تبری ها به اندازه ای خود سر و خیره، زمخت و سرکش و تندخو بار آمده بودند که به جز سران خانواده خود به فرمان هیچ کس سر فرود نمی آوردند. شاهان هخامنشی هنگام لشکر کشی، باجی برای سران دسته مردها و تبری ها فرستاده و از ایشان چریکی که در انداختن فلاخن ، تیراندازی ، کمان داری ، نیزه پرانی و شمشیر بازی زبر دست بودند درخواست می کردند . سران دسته نیز برای آنکه هخامنش ( 730پ.م ) و بنا به گفته کورش بزرگ ( 550 – 529 پ.م ) پسر چوپانی از خانواده مردها بوده و از فزونی احتیاج ، ناگزیر به راهزنی شده، به پارس گریخت و در آینده به بزرگواری رسید. ارزش بسیاری درباره این خاندان قائل بودند و هرچه درخواست می کردند بر آورده می شد. به همین رو بود که هنگامی که کوروش بزرگ به اندیشه جهانگشایی افتاد، چندین هزار چریک سواره و پیاده از مردم مردی وتبری به سپاه او پیوسته و با وی بودند ؛ و همچنین چریک های مردی و تبری در جنگ های آسیای صغیر ( آسیای کوچک ) ، یونان  ( 545 پ.م)، سارد، پایتخت لیدی ( 546 پ.م ) و در نبرد های خونین شهر بابل و پیروزی و تاجگذاری سیروس در آن شهر ( 538 پ.م ) بیش از بیست هزار تن پیاده و چهار هزار سواره و در جنگی که در سال 480 پ.م میان خشایار شاه یکم ، پسر داریوهش چهارم در ترموپیل با یونانیان روی داد دسته ای از جوانان و چریک های مردی و تبری با ساز و برگهای آراسته و پوششهای خیره کننده به سپهسالاری آریا مرد ( آریومردوس لاتینی ) ، برادر سردار نامی ایران آرتی فیوس ، یا شاهنشاه ایران همراه بودند (برزگر،1380: 37- 43).
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